
 

  2 عربيزبان  

مـان (رد   ـ فريقنا الفائز: تـيم برنـده  ») 4«و » 1«هاي  كند (رد گزينه ـ يسجل: ثبت مي») 4«و » 1«هاي  شود (رد گزينه ـ يمتلئ: پر مي»3«ه گزين -1
  (دشوار) ترجمه)درس سوم ـ (پورمهدي) ( »)4«) ـ هدفاً: يك گل (رد گزينه »2«گزينه 

  ـ عصي: سرپيچي كرد (رد گزينه») 2«ـ رسولاً: يك پيامبر (رد گزينه ») 3«ن: فرعون (رد گزينه ـ فرعو») 3«ـ أرسلنا: فرستاديم (رد گزينه » 1«گزينه  - 2

  (متوسط) )ـ ترجمه (پورمهدي) (درس سوم »)2«

ها) ـ   كند (رد ساير گزينه ـ يساعدك: به تو كمك مي») 3«و » 1«هاي  ) ـ تطالع: بخواني (رد گزينه »3«و » 2«هاي  ـ إن: اگر (رد گزينه» 4«گزينه  - 3
  (دشوار) ترجمه)ـ  درس دوم(پورمهدي) (») 1«إنشائك: انشايت (رد گزينه 

ة الثالثـة: ز  ») 3«د گزينه ـ الأستاذ: استاد (ر») 4«و » 1«هاي  دادند (رد گزينه ـ كان يستمعون: گوش فرا مي» 2«گزينه  - 4 نـگ سـوم (رد   ـ الحصـ
  ر)(دشوا )ـ ترجمه (پورمهدي) (درس دوم») 4«و » 3«هاي  گزينه

  (متوسط) )ترجمه(كتاب همراه علوي) (ـ » 3«گزينه  - 5

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«زينه گ - 6

  .... در زمينه تربيت خوانده بود.  »:2«گزينه 

  سخن معلم را قطع نكن و با كلام بر آن پيشي نگير.  »:3«گزينه 

  (متوسط) ترجمه)ـ  س دوم و سومودر(پورمهدي) ( .داور گل را به خاطر آفسايد نپذيرفت »:4«گزينه 

 كننده است.  شود بهتر از هزار عبادت ترجمه درست: دانشمندي كه از علمش سود برده ميـ » 3«گزينه  - 7

  )متوسط((پورمهدي) (دروس اول و دوم ـ ترجمه) 

ـ پشتش: ») 3«و » 1«هاي  فت (رد گزينهگشت: كان يلت ـ برمي» ) 1«ـ گاهي: تارةً (رد گزينه ») 4«و » 1«هاي  گر: المشاغب (رد گزينه ـ اخلال» 2«گزينه  - 8
  (دشوار) )ـ تعريب س دوم(پورمهدي) (در ها) يتكلمّ (رد ساير گزينه ]كان[كرد:  ـ صحبت مي») 4«وراء / خلفه (رد گزينه 

  ترجمه متن:

تدريج آن  كند سپس به يش آغاز ميها اش را با پيچيدن دور تنه يك درخت و شاخه كند. زندگي هاي استوايي رشد مي كننده در برخي جنگل درخت خفه
شود. درخت نفت درختي است كه كشاورزان به عنوان پرچيني  كند. يك نوع از آن در جزيره قشم كه در استان هرمزگان قرار دارد يافت مي را خفه مي
هاي آن داراي مقداري از  كنند. دانه درخت فرار مي كنند، زيرا حيوانات از بوي بد ها براي حمايت از محصولاتشان در برابر حيوانات استفاده مي دور مزرعه

شود و توليد نفت از آن امكان دارد و يك نـوع از آن در نيكشـهر در    يك از گازهاي آلوده نمي ها است كه آتش گرفتن آن باعث خارج شدن هيچ روغن
  شود به نام درخت مداد. استان سيستان و بلوچستان يافت مي

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  كنند. كننده فرار مي بد درخت خفهحيوانات از بوي  »:1«گزينه 

  شود.  درخت مداد در استان سيستان و بلوچستان يافت مي »:2«گزينه 

  كنند. درختان را به سرعت خفه ميهاي  كننده شاخه درخت خفه»: 3«گزينه 

  (آسان) )ـ درك متن (پورمهدي) (درس سوم شود. ميزندگي درختان در نيكشهر با پيچيدن دور تنه يك درخت آغاز  »:4«گزينه 

  ـ درخت نفت:» 3«گزينه  -10

  ها:  ترجمه گزينه

  كند. هاي استوايي به تدريج رشد مي در جنگل »:1«گزينه 

  هاي آن داراي گازها است.  براي خوردن حيوانات مفيد است و دانه »:2«گزينه  

  د است. هاي كشاورزي مفي براي نگهداري از محصول »:3«گزينه 

 (متوسط) )ـ درك متن (پورمهدي) (درس سوم شود. در جزيره قشم در هرمزگان يافت مي »:4«گزينه 

  

 

 

  



 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  ها شده است.  عنوان پرچين براي مزرعه درخت نفت به »:1«گزينه 

  شود.  هاي درخت استوايي خارج نمي گازهاي آلوده از تنه »:2«گزينه 

  بوي بد درخت نفت دليل فرار حيوانات است.  »:3«گزينه 

 ها است.  كننده داراي مقداري از روغن درخت خفه »:4«گزينه 

  (متوسط) )ـ درك متن (پورمهدي) (درس سوم

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -12

  مفرد جمع مذكر سالم  »:1«گزينه  

  اليه ٌ مضاف معرفّ بالعلم ـ مفعول  نكرة  »:2«گزينه 

  (آسان) تركيبي)ـ  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب اليه مضاف معرفّ بالعلم ـ فاعل  معرفّ بأل  »:3«نه گزي

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -13

  استفعال من وزن افتعال  »:1«گزينه 

  فاعله للغائب ـ مفعوله  للغائبين  »:3«گزينه 

  دي) (درك متن ـ تركيبي) (آسان)(پورمه الجملة فعليةٌ الجملة اسميةٌ »: 4«گزينه 

  (دشوار) )گذاري ـ حركت (پورمهدي) (درس سوم جزُرِ استوائيةٌ ـ جزَرِ  ـ استَوائيةٌ » 1«گزينه  -14

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 15

  خداوند يك عمر طولاني به او بخشيده: كهنسالكه كسي  »:1«گزينه 

  پيچيدنشدن و چرخيدن دور چيزي:  عجم »:2«گزينه 

  هاي زشت دادن هاي زشت: به يكديگر لقب ناميدن ديگران با نام »: 3«گزينه 

 گيري مچآن سخني پنهاني ميان دو نفر است:  »:4«گزينه 

  (متوسط) واژگان ـ تركيبي)) ((پورمهدي

  (آسان) )قواعد) (93(سراسري رياضي ـ هاي مضارع حذف نشده است.  از آخر فعل» نون«ـ » 4«گزينه  -16

نيـز  » 4«جنةٌّ نكره است، در گزينه »: 3«بعيداً نكره است. در گزينه » 1«دو اسم نكره هستند. در گزينه » جميلة«و » غابات«ين گزينه ـ در ا» 2« گزينه -17
  (متوسط) )ـ قواعد (پورمهدي) (درس سوماسم نكره وجود  ندارد. 

كار رفته است و صحيح آن  صورت مرفوع به فعل يجدون به» 2«ولي در گزينه دهند،  ـ ادوات شرط هر دو فعل مضارع پس از خود را جزم مي» 2«گزينه  - 18
  (دشوار) )قواعد) (93(سراسري خارج از كشور ـ باشد.  مي» يجدِوا«

مد و در حا» 3«مكةّ، در گزينه » 2«به معناي نيكوكار نكره و صفت براي رجل هست نه اسم خاص و معرفه. در گزينه » محسن«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -19
  (متوسط) )ـ قواعد (پورمهدي) (درس سوم أردبيل معرفه هستند.» 4«گزينه 

  (آسان) )ـ قواعد (پورمهدي) (درس سومـ كورش و قابوس دو اسم علم در عبارت صورت سؤال هستند. » 4«گزينه  - 20


